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گلاب آدینه اینک در یک چرخش تاریخی، 
»قشنگی« سینمایی »بانوی زیبای من« را به 

»قشنگی« یک نمایش صحنه‌ای تبدیل کرده 
است تا شاید راه باز شود برای خلق آثار »زیبای« 

صحنه‌ای که آنها هم بعد از درخشش‌شان بر صحنه 
بتوانند مجدداً به یک اثر سینمایی درخشان هم 

تبدیل شوند.

ضمیمه چهلمین جشنواره‌ تئاتر فجر

محمود سالاری : جامعه‌شناسان رشد و تعالی فرهنگی یک جامعه و هر قوم و ملتی را با حضور و منزلت 
تئاتــر در آن جامعــه اندازه‌گیری می‌کنند. هنــری که مخاطب اصلــی آن مردم هســتند و مردمی‌ترین 
هنرهاســت. تئاتر در اولین وظیفه، باید رویکردی مردمی داشــته باشــد و به فرهنگ، دغدغه، آرمان‌ها، 
اعتقادات و باور‌های آنان پرداخته و از آنان فاصله نگیرد و همواره آینه حیات جمعی و الگوی آن باشد. 

تئاتر زمانی به جایگاه حقیقی خود می‌رسد که مردم دوستش بدارند و با آن پیوند برقرار سازند.
بخشی از متن پیام معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کورش شمس :برای هنرمندان شهرستانی حضور در جشنواره فجر به همان اندازه اهمیت دارد 
که شرکت و حضورشان در جشــنواره برای خود جشنواره مهم و لازم و پیش برنده است . به‌نظر 
می‌رسد هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند .. تصور کنید تئاتر شهرستان‌ها با آن همه نبوغ و قصه و آیین 
و رسوم و رنگ و شکل را از جشنواره ملی تئاتر فجر بگیرند، واقعا تئاتر تهران به تنهایی چیز زیادی 

برای عرضه به سالن های نمایش ندارد.
بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان با  ایران تئاتر

تهران به تنهایی کافی نیستباید رویکردی مردمی داشته باشیم
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نگــــاه

تحلیل

رضا آشفته
منتقد

محسن خیمه دوز
منتقد

یــک  از  اســتقبال 
نمایش سه ساعته در 
دوران بی‌حوصلگی‌ها 
بیش از آنکه نگاه را به 
درون نمایش ببرد، به 
بیــرون نمایش خیره 
می‌کنــد. چــه عاملی 
از  اســتقبال  باعــث 
یک نمایــش طولانی‌ 
تماشــاگر  ســلبریتی  آن  در  کــه  می‌شــود 
جذب‌کن ندارد. ماجــرای نمایش »بانوی 
محبــوب من« جــدا از نقد و تحلیــل درون 
آن، حکایــت از یــک »ماجــرای تلــخ« هم 
دارد کــه در ترکیــب با »محتوای شــاد« این 
نمایش بــه »یک تجربه محبــوب« تبدیل 

می‌شود.
ماجرای تلخ، به افسردگی پنهان در درون 
لایه‌های جامعه و در روابط میان‌فردی‌اش 
دلالــت دارد. حکایــت تلخــی کــه نیــاز بــه 
آسیب‌شناســی اجتماعی و روان‌شــناختی 
دارد تــا بتــوان به کمک آن، مســیر دشــوار 
عبور از تلخی به نشــاط را طی کرد. »بانوی 
محبــوب مــن« بــا درک چنیــن موقعیتی 
ســوژه خود را به نمایش می‌گذارد و نشــان 
می‌دهــد که در فهم این نکته مهم اشــتباه 
نکــرده اســت. وقتی »گلاب آدینــه« بازیگر 
پیشکسوت ایران )اینک در مقام کارگردان(، 
نگاهــی بــه فیلم کلاســیک »بانــوی زیبای 
مــن« دارد و از پــس خاطــرات گــرد و غبار 
بــه نشاط‌‌ســازی  گرفتــه نســل‌های قبــل، 
لحظــات تلــخ مخاطــب معاصــر ایرانــی 
می‌پــردازد و موفــق هم می‌شــود، حکایت 
از دو مطلــب متضاد دارد؛ مطلب اول نیاز 
به عبور از جامعه افســرده به جامعه زنده 
و با نشــاط است که این نمایش سه ساعته 
با نشــاطی که بر صحنــه می‌آفریند امکان 
ایــن عبور را برای لحظاتــی فراهم می‌کند. 
مطلب دوم اما تلخی موجود در کانتکست 
و زمینه‌ای‌ اســت که نمایــش در آن به اجرا 
می‌آیــد. بنیــان این تلخــی، زمانــه و زمینه 
در زیســت‌جهان مخاطــب امروزی‌ اســت 
کــه بســیار تلخ‌تــر از زمانه فیلم کلاســیک 
»بانوی زیبای من« اســت. زمینه و زیســتی 
تســخیر شــده بــا کرونــا، مرگ‌های پــی در 
پی و بی‌دلیل و فقر گســترده که مادر تمام 
بیماری‌های جســمی و روانی‌ است. تلخی 
که جامعه را آنچنان دچار دلمردگی کرده 
کــه ناچــار باید بــا ابــزار روایتی دهــه پنجاه 
میــادی قــرن بیســتم از پــس بحران‌های 
زیســتی دهــه دوم قــرن بیســت و یکم‌اش 
برآیــد. ایــن ســخن جــدا از اینکــه بیانگــر 
پتانســیل درونی فیلم »بانــوی زیبای من« 
برای نشاط‌سازی‌ است، در عین حال بیانگر 
زیست عقب‌ماند‌ه‌ جامعه ایران امروز هم 
اســت. امــا در همیــن فضــای عقب‌مانده 
روحــی، فکــری، روانی و زیســتی‌ اســت که 
بازگویی فیلم »بانوی زیبای من«بر صحنه، 
آن را بــرای ایرانــی فعلــی به »یــک تجربه 
محبوب« تبدیــل کرده اســت زیرا نمایش 
موفق شده از یک »فیلم کلاسیک پرده‌ای« 
مبنایی بــرای روایت یــک »نمایش مدرن 
صحنه‌ای« بســازد تا از ایــن طریق، توفیق 
زمینه‌ای و کانتکســتچوال هم داشته باشد. 
هرچند همیــن »تجربه محبــوب« در یک 
نگاه انتقادی، نتوانســت به یــک اثر هنری 
بــه معنــای زیباشــناختی آن تبدیل شــود، 
زیرا اگر به جای »گــزارش صحنه‌ای از یک 
فیلم کلاســیک«، بــه »اقتبــاس صحنه‌ای 
از یک فیلم کلاســیک« پرداخته بــود و آن 
را مبنای دراماتــورژی نمایش قرار می‌داد، 
سطح نمایش از یک اثر »کپی قشنگ« )که 

در جای خودش ارزشمند و شایسته تقدیر 
و تحسین اســت( به یک اثر »ابداعی زیبا« 
)ماهیتاً هنــری( ارتقا می‌یافــت؛ تجربه‌ای 
که نمایش »بانوی محبــوب من« فاقد آن 

است.
»اگــر« ایــن نقــد را بپذیریم، »آنــگاه« باید 
بپذیریــم کــه »بانــوی محبــوب مــن« یک 
نمایش »قشــنگ« اســت اما یک نمایش 
»زیبــا« نیســت. )بنیــان نقد تحلیلــی این 
نمایــش را همیــن »گــزاره پایــه« تشــکیل 
می‌دهد(. به عبارت دیگر، »بانوی محبوب 
مــن«، هــم نشــاط ایجــاد می‌کنــد، هم به 
خاطره‌هــای بازمانــده از ایــن فیلــم اجازه 
بــروز و ظهور می‌دهــد، هم مانــع تخریب 
ذهــن مخاطب نســبت بــه »فیلــم بانوی 
زیبــای من« می‌شــود. امــا به‌دلیــل همان 
»گــزاره پایــه« و مبنایــی، »بانــوی محبوب 
من« در مســیر رســیدن به مقــام اثر هنری 
اثــر  یــک  در  زیباشــناختی  روح  خلــق  و 
نمایشــی بــا توفیق روبــه‌رو نمی‌شــود. زیرا 

هم پاسخگویی به نشــاط‌طلبی مخاطب، 
حوزه فعالیــت کارگردان را محــدود کرده، 
هم فقدان اقتباس از یک فیلم کلاســیک، 
مجــال یک آفرینش هنری و زیباشــناختی 
متفاوت با فیلم را از کارگردان سلب نموده 
است. »اگر« نمایش »بانوی محبوب من« 
در کنــار روایــت گزارشــی از فیلــم، قــادر به 
اقتباسی متفاوت از فیلم هم بود، »آنگاه« 
مجالی هم برای ابــداع روایت‌های جدید، 
کاراکترهای جدید و فرم‌های جدید فراهم 
می‌ســاخت. بنابراین اگر ایــن تمایز کانتی 
را بپذیریــم که بین »زیبایــی« )ماهیت اثر 
هنــری( و »قشــنگی« )پاررگای اثــر هنری( 
تمایز وجود دارد، می‌توان گفت که »بانوی 
محبــوب مــن«، »قشــنگ« بود امــا به مرز 

»زیبایی« نرســید زیرا چیزی فراتر از تجربه 
فیلم نداشت و گلاب آدینه هم )کارگردان 
نمایــش »بانوی محبوب مــن«( تجربه‌ای 
فراتر از جورج کیوکر )کارگردان فیلم »بانوی 
زیبای من«( نداشــت، هر چند این ســخن 
نافــی ارزش‌های »بانــوی محبوب من« به 
مثابــه یک نمایــش مفرح و شــادی‌بخش 
نیســت، همان طور که قشنگ بودنش نیز 
آن را به یک اثر زیبا )هنری( فراتر از نســخه 

اصلی )فیلم( تبدیل نمی‌کند.
»بانــوی محبوب مــن« اما در مســیر خلق 
یک نمایــش صحنه‌ای قشــنگ، موزیکال 
درســتی  گروهــی  کار  از  شــادی‌بخش  و 
برخوردار اســت که هم در طراحی حرکات 
جمعــی، هــم در آدابتــه کــردن موســیقی 
و ترانه‌هــای فیلــم بــا صحنــه و نهایتــاً در 
اجــرای همزمــان حــرکات طراحــی شــده 
بــا موســیقی خاطره‌انگیــز »بانــوی زیبــای 
مــن«، بســیار موفــق عمــل کــرده اســت و 
اگــر موســیقی را یک رکن اساســی در فیلم 

»بانــوی زیبــای مــن« بدانیــم، در »بانــوی 
محبــوب مــن« هــم بدرســتی و بــا دقــت 
بــه یک رکن اساســی تبدیل شــده اســت و 
ایــن کار جــدا از دقت کارگــردان در هدایت 
موســیقی و حرکات رقص گروهی، مدیون 
دقت و هوش بازیگران )بویژه بازیگر نقش 
نخســت( هم هســت که با تمرین مناسب 
از عهــده‌اش برآمده‌انــد. »بانــوی محبوب 
من« بــرای صحنه تئاتــر ایران یــک اتفاق 
لازم و ضــروری بــود، نه تنها بــه خاطر نیاز 
مخاطب به نشــاط و شــادی، کــه به خاطر 
فقــدان چنیــن تجربــه‌ای بر صحنــه تئاتر. 
بویژه آنکه نمونه‌های مشابه‌اش با داشتن 
امکانــات بیشــتر چنــدان موفــق نبوده‌اند. 
راهــی کــه گلاب آدینه بــا نمایــش »بانوی 

محبوب من« آغاز کرده هر چند باید زودتر 
آغاز می‌شد اما نباید متوقف شود، نه فقط 
برای اینکه مخاطب شاد شود و تفریح کند 
بلکه بــرای اینکه تئاتر معاصــر ایران هنوز 
بــا دشــواری‌های ســاخت آثــار »موزیــکال 
قصه‌گوی با نشاط عامه‌پسند« آشنا نیست 
زیرا اغلــب گمان می‌کنند تئاتــر و نمایش 
خــوب یا فقــط از جنس »در انتظــار گودو« 
است با کاراکترهای منفعل آنتون چخوفی 
در درون یک تئاتر بی‌چیز، یا فقط از جنس 
نمایش‌های کمدی موزیکال بشــکن و بالا 
بنــداز اســت که بتوانــد رهــا از هــر قاعده و 
چهارچوب اندیشــگی و زیباشناختی، فقط 
به نشــاط مخاطب عامه‌پســند بیندیشــد. 
در حالــی کــه »منطقــه ســوم« و مفقــوده 
نمایــش در ایران امروز همان جایی‌ اســت 
که گلاب آدینه و گروهش با نمایش »بانوی 
محبوب من« ایســتاده است )همان جایی 
کــه گروه نمایــش »لباس جدید پادشــاه«، 
نوشــته فرزاد فخری‌زاد بــا کارگردانی لادن 
نازی و گــروه نمایش »احتمالات« نوشــته 
و کارگردانی علی شــمس ایســتاده است(. 
»منطقه ســومی« که می‌تــوان آن را »گروه 
پایــه« در نمایــش امــروز ایران دانســت که 
نه اســیر نیازهای سخیف و لوده بازارند )به 
بهانــه خنداندن مخاطب( نه فــرو رفته در 
انتزاع سبک‌های اجرایی‌اند )به بهانه ادای 
کار هنری درآوردن(. آدینه )و دیگر اعضای 
»گــروه پایه« تئاتر امروز ایران( اگر بخواهند 
بــه مــرز »زیبایی« برســند و در »قشــنگی« 
توقف نکننــد راهی   و چــاره‌ای ندارند مگر 
آنکــه اول از همــه و قبــل از همــه قشــنگ 
بودن و دشــوار بودن قشنگ‌سازی را تجربه 
کنند و این همان شــروعی‌ است که »بانوی 
محبوب من« )و »لباس جدید پادشــاه« و 
»احتمــالات« نیز( هوشــیارانه آن را تجربه 
کرده و به طمع رسیدن فوری به »زیبایی«، 
قشنگ بودن را فدا نکرده بلکه ابتدا سعی 
کرده دشــواری قشــنگ بودن را در راســتای 
نیاز مخاطب بخوبی تجربه کند؛ تجربه‌‌ای 
کــه بــه شــرط تــداوم می‌توانــد بــه خلــق 
نمایش‌هــای »قشــنگ« دیگــر در صحنــه 
تئاتر ایران تبدیل شود. گام دوم البته همانا 
فهم »تمایز قشنگی از زیبایی«‌است، برای 
اینکه اثر هنری-نمایشی اسیر قشنگ‌سازی 
خود نشود و با یک دراماتورژی موفق به راز 

زیبا شــدن یک اثر نمایشــی جدا از قشنگی 
اثر هنری پی ببرد و آگاه شود و آن را به اجرا 
درآورد. فرم نهایی یک اثر درخشان در این 
دیــدگاه، ترکیــب پیچیــده همه ایــن موارد 
اســت از جمله ترکیب درســت قشــنگی و 
زیبایــی‌. گلاب آدینــه در »بانــوی محبــوب 
من« گام اول را بدرســتی برداشته و همین 
توفیــق، او را در برابــر یــک »امــکان تــازه« 
قــرار داده اســت، ایــن امــکان که این بــار از 
یک فیلم کلاســیک دیگر )مثلًا اشــک‌ها و 
لبخندها یا همان آواهای موسیقی( نه فقط 
به جهت مشابه‌سازی و خاطره‌بازی )که در 
جای خودش مهم اســت(، بلکــه برای فرا 
رفتن از یک خاطره از یک فیلم کلاسیک در 
سبک رئال تلاش کند و در مسیر خلق یک 
نمایش مدرن اما در سبک نئورئال یا حتی 
سوررئال و گاه ترکیب رئال و تخیل از طریق 
نوعــی اقتباس زیباشــناختی، گام بــردارد. 
جــای چنین تجربیــات اقتباســی تئاتری از 
فیلم‌های کلاســیک و خاطره‌انگیز جهانی 
در تئاتر معاصر ایران خالی‌ است. پروژه‌ای 
که »بانوی محبوب من« آن را بخوبی آغاز 
کرده، تا شــاید در آیند‌ه‌ای، خودش و دیگر 
رهروان »گروه پایه« در تئاتر معاصر ایران، 
آن را در ســطح بالاتــری تجربــه کنند؛یک 
تجربه محبوب برای عبور از »قشــنگی« به 

»زیبایی«.
بی‌دلیــل نبود که »بانوی زیبــای من« ابتدا 
در بــرادوی روی صحنــه رفت، بعــد که در 
صحنه درخشید، نسخه سینمایی‌اش هم 
خلق شــد کــه آن هم درخشــید. به عبارت 
بهتر، »قشــنگی« فیلم »بانوی زیبای من« 
مدیون »زیبایــی« تئاتر »بانوی زیبای من« 
اســت. گلاب آدینه اینــک در یک چرخش 
»بانــوی  ســینمایی  »قشــنگی«  تاریخــی، 
زیبــای مــن« را به »قشــنگی« یک نمایش 
صحنه‌ای تبدیل کرده اســت تا شاید راه باز 
شــود بــرای خلق آثــار »زیبــای« صحنه‌ای 
کــه آنهــا هــم بعــد از درخشش‌شــان بــر 
صحنه، بتوانند مجدداً به یک اثر سینمایی 
درخشــان هــم تبدیل شــوند. یعنی همان 
راهــی که نیم قرن قبل »بانوی زیبای من« 
از »صحنــه برادوی« به »پــرده هالیوود« با 
موفیقیت طی کرد. تئاتر ایران سال‌هاست 
از ایــن تجربه زیباشــناختی محــروم مانده 

است، یک تجربه محبوب.

صـــالــــحی  تیــــــنو 
بنابرآنچه در شــیوه 
بر  پسامدرن متکی 
امــر نســبی گرایانه 
اســت، نمایشــنامه 
خـــــــود دربــــــــــاره 
تختی،  غلامرضــــا 
جهـــــــان پهــــلوان 
نــام  بــه  را  ایرانــی 
»تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک« روی 
صحنــه آورده اســت. همیــن نســبی‌گرا 
پــردازش  و  روایت‌هــا  داده‌هــا،  شــدن 
آنهاســت کــه نمایش را تا حد بیشــتری 
نسبت به نمایش‌ها و فیلم‌های پیش از 

این درباره تختی قابل تأمل‌تر می‌سازد.
به هر روی می‌دانیم که تختی به دلیل 
مهــم بــودن و حالــت اســطوره‌ای که در 
زمان قهرمانی‌اش یافته؛ در زمان مرگ 
و پــس از آن نیز زمینه داســتان‌پردازی‌ها 
و چه بســا دروغ و شــایعات را نســبت به 

مرگ مشــکوک خود آماده کرده اســت. 
البتــه شــخص تختــی بی‌گنــاه اســت در 
ایــن قضیه، بلکــه این مردم هســتند که 
هــر کس از ظــن خود یار تختی می‌شــود 
و دربــاره‌اش داستانســرایی می‌کند و چه 
بسا راست هم بگوید اما گاهی از حقیقت 
دور شــده و چه بســا یــاوه هــم بگوید اما 
اینکه حقیقت چیســت؟! دقیقاً مســأله 
همین است!! کســی که نه با تختی بوده 
و نــه دربــاره انگیزه‌های این قتــل از خود 
جهان پهلــوان چیزی شــنیده اســت اما 
در این بین شــک‌هایی وجــود دارد که آیا 
بنابر اختلاف با همســرش چنین کرده و 
یــا اینکه بنابر اختلافی کــه او با غلامرضا 
شاپور پهلوی برادر شاه پیدا کرده، برایش 
ساواک چنین دسیسه کرده و سرآخر نیز 
او را به قتل رسانده و به گونه‌ای بازآفرینی 
یــک خودکشــی را بــرای از بیــن رفتــن 
حقیقــت علنی ســاخته اســت و یــا... هر 
احتمال دیگری که می‌تواند این کشتن یا 

خودکشی را برایمان با دلیل گرداند.
تینــو صالحــی ایــن بــار بــه درســتی 
فهــم خــود از یــک وضعیت پســامدرن 
را در نمایشــنامه‌اش بازنمایــی می‌کنــد 
کــه ضمــن روایــت اصلــی از زندگی این 
بزرگمرد بی‌بدیل، بتواند دلایل این قتل 
را نیز واکاوی کند و حالا دسیســه ساواک 
یا خودکشی یا هر نکته دیگری که عامل 
این قتل باشــد به ذهــن مخاطب واگذار 
می‌شــود که دربــاره‌اش به درســتی فکر 

کند.
در صحنــه نیــز بــه طراحــی توجــه 
دقیقــی داشــته که همــه چیز در مســیر 
تصویرسازی‌ها درگیر کننده با ملاحظات 

دقیق باشد و موفق هم شده است چون 
چند گانه‌ای از صحنه‌ها را با پردازش نور 
به درستی نمایان می‌کند و در آن گذشته 
و حــال و آینــده و رؤیاها و کابوس‌ها را به 
بازی می‌گیرد و البته در گریم هم تلاش 
بســیار کرده که آدم‌هــا را در حال و هوای 
دهه 40 قرار دهد و البته لباس نیز مکمل 
این قضیه اســت. هر چند صــورت رضا 
بهرامی با گریم ماریا حاجی‌ها به تختی 
نزدیک شده و بهرامی نیز بازیگر دقیقی 
است و در جریان بازی کم نمی‌گذارد اما 
فیزیــک او از بیرون با ابعاد دقیق جهان 
پهلــوان همخوانــی نــدارد و از درون نیز 
تمپــوی جانانه یک قهرمــان، آن هم در 
دقایــق پایانــی زندگــی‌اش بــه حقیقت 
نــدارد و  نمی‌پیونــدد و جلــوه درســتی 
البته بازیگران ســاواکی و مجید رحمتی 
در نقــش پدر تختی هــم در این نمایش 

حضور درست و مؤثری دارند.
بــا این حســاب، اجــرای تینــو با همه 

خلاقیت‌هــا و تفکــرات درســت و دقیق 
شــدن در عناصر تصویری و بهره‌مندی 
درســت از نور و گریــم اما هنوز در همین 
نقاط بــارز جای خالــی دارد و نمی‌تواند 
به یک ایده‌آل که تئاترش را ماندگار کند 
نزدیک شــود. هــر چند متــن مقتدرش 
جــای بحــث و تأمل را نســبت بــه همه 
برداشــت‌های موجــود بازمی گــذارد که 
ایــن خــود دردناک‌ترین روایت نســبت 
به آن قبلی‌هاســت چون دست‌کم یک 
داوری مشــخص نمی‌کنــد و لزومی هم 
در این کار نمی‌بیند بلکه هدف آشنایی با 
بیوگرافی یک قهرمان است که همچنان 

در دل و ذهن مردم جاودان می‌ماند.
شــاید همان طور که در متن با نسبی 
پرهیــز  ناصــواب  داوری‌هــای  از  بــودن 
کرده، می‌توانســت با یــک نگره دقیق‌تر 
بــا پرهیز از این گریم ناســرانجام مســیر 
بهتــری را بــرای بــازی این نقــش دور از 
فیزیــک و بــاور بازیگر بیابد و مــا در واقع 
در وانمودگی‌هــای یــک بازیگــر تصــور 
می‌کردیــم کــه تختی چگونه باید باشــد 
و مــا بایــد در نهایــت چه پنــداری از یک 
قهرمان نگونبخت داشــته باشیم که در 
یــک بــازی دو ســر باخــت، به ناچــار تن 
به یــک باخــت تحمیلــی داده و از مدار 
زندگــی حــذف شــده اســت امــا وجــود 
نازنین‌اش هیچگاه پاک شــدنی نیست 
چون در مسیر یک برد کامل و بزرگ گام 
نهاده و انسان را به درستی و دقیق تصور 
کــرده و پیامــدش همیــن حــس و حال 
جاودانه‌ای است که چنین مردم از او یاد 
می‌کنند و نمی‌خواهند هم به هیچ وجه 

او را از صفحه ذهن شان پاک کنند.

تحلیل انتقادی نمایش »بانوی محبوب من«

یک تجربه محبوب
نگاهی به نمایش »تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک« به 

نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی

یک حس جاودانه...

اخبـــــار 
نمایشگاه عکس، جشنواره

چهــل  و  پوســتر 
اســناد  دوره 
جشــنواره تئاتــر بــا حضــور »قــادر آشــنا« 
»حســین  نمایشــی،  هنرهــای  مدیــرکل 
مســافر آســتانه« دبیر جشــنواره و »مجید 
رجبی معمار« مدیرعامل خانه هنرمندان 
در خانــه هنرمنــدان ایــران افتتاح شــد. به 
گــزارش ایران، حســین مســافر آســتانه در 
ابتدای این مراســم در جمــع هنرمندان و 

اصحاب رســانه گفــت: به روال چند ســال 
گذشته، با هدف تعامل بین حوزه هنرهای 
نمایشــگاه  و  مســابقه  تئاتــر،  و  تجســمی 
عکس و پوســتر تئاتر را در جشــنواره برگزار 
می‌کنیم. برگزاری مســتمر ایــن دو بخش 
در چنــد ســال اخیر بــه اذعان اهــل‌ فن در 
حــوزه گرافیــک و عکــس به ارتقــای کیفی 
ایــن دو حــوزه در عرصــه تئاتــر انجامیــده 
اســت. بجــز زحماتــی کــه دوســتان مــا در 
برخی دوره‌های جشــنواره در قبل از ســال 

87 برای این حوزه کشیده‌اند، به‌صورت 
مســتمر از ســال 87 در بخش عکس و از 
ســال 88 در بخش پوســتر این دو بخش 
جزئی از جشــنواره تئاتر فجر بوده اســت. 
از آقای مهدی آشــنا مدیــر این دو بخش 
و همکارانشان تشکر می‌کنم. او در ادامه 
گفــت: در مــورد نمایشــگاه اســناد چهل 
دوره جشنواره مایلم با این مقدمه شروع 
کنم؛ این نمایشــگاه یکی از ســه ســاحت 
بخش پژوهش جشنواره امسال است که 

محوریت آن پرداختن به خود جشــنواره 
اســت. بخــش پژوهــش امســال در ســه 
ساحت تعریف شده اســت. ساحت اول 
ترجمــه کتــاب »راهنمای جشــنواره‌های 
مقــالات  مجموعــه  تئاتــر:  بین‌المللــی 
کمبریــج« اســت کــه بــه بررســی نظری 
پدیده جشــنواره با نمونه‌های مطالعاتی 
از جشــنواره‌های شــاخص سراسر جهان 
روزهــای  در  ان‌شــاءالله  کــه  می‌پــردازد 
آینده از ســوی انتشارات نمایش به چاپ 

می‌رســد. دبیــر چهلمین جشــنواره تئاتر 
فجر افزود: ســاحت دوم بخش پژوهش 
»فاز نخســت تاریخ شــفاهی« جشــنواره 
تئاتر فجر اســت که به گفت‌وگو با دبیران 
و دست‌اندرکاران ادوار مختلف جشنواره 
می‌پردازد و به‌تدریــج از طریق تلویزیون 
تئاتر ایران در دسترس علاقه‌مندان قرار 
می‌گیرد و ســاحت ســوم بخش پژوهش 
امســال که امروز به خاطر آن در خدمت 
شما هستیم، نمایشگاه اسناد چهل دوره 

جشــنواره تئاتر فجر اســت که بــا توجه به 
محدودیت‌هــای فیزیکــی، تعداد اســناد 
امــا  درآمــده  نمایــش  بــه  محدودتــری 
اســناد بیشــتر پس از پایان این نمایشگاه 
تئاتــر  تلویزیــون  در  مجــازی  به‌صــورت 

ایــران بــه تفکیک هــر دوره در دســترس 
ایــن  بنیــاد  بــود.  خواهــد  علاقه‌منــدان 
نمایشگاه مبتنی بر تحقیقات گسترده در 
جزئیات ادوار جشــنواره بــوده و برای آن 

زحمات زیادی کشیده شده است. 

افتتاح نمایشگاه عکس، پوستر و اسناد تئاتر فجر
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